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نمایشگاه آثار آرش تنهایی«پیوستگی پنهان» 
آثار آرش  از  انفــرادی  نمایشــگاه 
تنهایی با عنوان «پیوســتگی پنهان»، 

در گالری ثالث برگزار خواهد شد. 
 آرش تنهایی، گرافیســت و نقاش 
در تهــران در ســال ۱۳۶۰ بــه دنیــا 
آمــد. کودکــی اش بــا کانــون پیوند 
خــورد. کانون فضای آرامــی بود که 
در آن بهتریــن کتاب هــای کودکان و 

تصویر گری ها را می دید. 
در ســال ۱۳۷۴ وارد هنرستان شد 
و در رشــته گرافیــک تحصیــل کرد. 
و  نقاشی  نمایشــگاه  برگزاری چندین 
گرافیک را تجربه کرد و وارد دانشکده 

هنرهای زیبا شد.
 طراحــی پوســترهای تئاترهــای 
دانشــجویی رویدادهــای فرهنگــی، 
نمایشــگاه ها حاصل  و  بزرگداشت ها 
دوران تحصیلش در هنرهای زیباست. 
طراحی پوســتر برای نمایشــگاه های 
کشور های مختلف در تهران، فرانسه، 
ژاپــن و انگلســتان او را بــه طــراح 
جــوان و شناخته شــده نســل خــود 

تبدیل کرد. 
در کنــار اینها، نوشــتن مقاله ها و 
ایران  گرافیک  درباره  یادداشــت هایی 
در مجله تندیــس و تدریس گرافیک 
نوشــتن  دانشــگاه،  و  هنرســتان  در 
و  درباره مرتضــی ممیز  کتاب هایــی 
کامران کاتوزیان، از دیگر فعالیت های 

او در دهه ۸۰ بود.
آرش تنهایــی در آغــاز دهــه ۹۰ 
مجمــوع پوســترها و مقالاتش را در 
کتابی با عنوان «ســی ســال تنهایی» 
منتشــر کرد و هم زمان نمایشگاهی از 
پوستر هایش در خانه هنرمندان ایران 

برگزار شد. 
در کنار اینها، برگزاری و کیوریتوری 
چند نمایشــگاه با موضوع چهره های 
فرهنگــی ایران چون فــروغ فرخزاد، 
غلامرضا تختی و صمد بهرنگی را به 

عهده داشت.

در ســال ۱۳۹۵، مجله آنگاه و در 
ســال ۱۴۰۱ نشــر گهگاه را پایه گذاری 
کرد. او هم اکنون در آتلیه شخصی اش 
در تهران ســرگرم طراحی، نوشــتن، 
نمایشــگاه گردانی و خلق آثار، انتشار 
مجله و کتــاب و برگزاری رویداد های 

فرهنگی مورد  علاقه اش است.
پیوســتگی  بیانیــه نمایشــگاه  در 
پنهان، به قلم ســعید باباوند، این طور 

آمده است:
«تداوم ســکوت و انــدوه و تبدیل 
وضــع بــه وضــع ایــن دو، جوهــر 
نمایشــگاه پیوســتگی پنهان هستند. 
سکوت انبوهی که ســفیدی گسترده 
کاغــذ اســت و هنرمند می کوشــد با 
خطوط ممتد، دل ســکوت را بشکافد 
اما از ایــن میان، اندوه بــه چهره زن 
رخ می نماید. زنی که اول مادر اســت 
و ســپس معشــوقه می شــود و بــه 
وطن تکویــن می یابــد و هم زمان هر 
ســه اســت. حتی آنجا که چهره زنی 
با اســم و رســم مشــخص را ترسیم 
می کنــد از ورای نامــش زن اثیری را 

نقش زده.
تبــار تصویر تنهایی نســب می برد 
از مدرنیســت های ایرانی که دست در 
پی انداختن هنــری هویت اندیش  کار 
و توأمــان مــدرن داشــتند و از آنجا 
راه بــاز می کنــد بــه پیکرنــگاری و 
تک چهره نــگاری مکتــب اصفهان و 

گاهی گل و مرغ های قاجار.
آثار تنهایی در پیوستگی پنهان، در 
مرز طراحی و نقاشی و چاپ می گردند 
و بی آنکــه اصــرار کننــد ارجاعاتــی 

اجتماعی را اشاره می کنند».
نمایشــگاه پیوســتگی پنهــان در 
گالری ثالث جمعه ۲۱ دی تا ۳ بهمن، 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ به آدرس، تهران، 
خیابــان کریم خــان، بین ایرانشــهر و 
علاقه مندان  حضور  پذیرای  ماهشهر، 

خواهد بود.

نقاشی با زبان ما حرف نمی زند
به مناسبت نمایش آثار لیلا قندچی 

با عنوان لایه های شکننده در گالری باوان

سنت ثبت رویدادها به وسیله هنر و خصوصا نقاشی هنوز پابرجاست. در 
این سنت از ابزار نقاشی برای تولید تصویرسازی و روایت استفاده می شود. 
درست مثل این می ماند که در زمین فوتبال با توپ فوتبال، والیبال بازی کنیم. آیا 
بهتر نیست با وجود این همه رســانه و تکنولوژی، این وظیفه تاریخی را از دوش 
نقاشــی برداریم؟ نقاشی حرف خودش را دارد که با زبان خودش بیان می کند و 
خوشبختانه برای ما قابل فهم نیست. بگذاریم این قسمت از جهان نامفهوم باشد 
و از تسلط و تملک ما در امان بماند. نتیجه فاهمه و دانش انسان در جهان رو به 

نابودی کاملا معلوم است.
وقتی انسان متکلم شــد، در حال دام گذاری بود و نوشتن نوعی گستردن دام 
اســت؛ اما هنر اصیل در دام کلمات نمی افتد. ما اشــتباه فکر می کنیم که درباره 
اثر هنری می  توان نوشــت. اثر هنری درباره ندارد، درباره خودش است و خودش 
چیزی اســت که ما نمی دانیم چیســت؛ مثل مرگ، مثل خــدا. ما می توانیم آنها 
را تجربــه کنیم. آثار هنری بی زبان و بی دفاع هســتند ولی اگر تحرکی داشــتند، 
خودشــان را به ســر مفســرهایی می کوبیدند که آنها را به زمین و زمان نسبت 
می دهند. وقتی ما یک اثر هنری را بهانه می کنیم و چیزی می نویســیم، نوشته ما 
فقط درباره دلایل وقوع هنر در آن اثر است. ما به هستی هنر در آن اثر می پردازیم، 

نه چیستی آن اثر.
لایه های شــکننده نمی تواند آثار لیلا قندچی را تعریف کند، چون آثار هنری 
تعریف ناپذیر هســتند. آثار هنری شناسایی نمی شوند، فقط حس می شوند. آنها 
ما را به یک فضای ناشناخته پرت می کنند. اما حافظ روحانی در بیانیه نمایشگاه 

دست به کشف و شناسایی این آثار می زند.
استیتمنت (نهایی) (۱۴۰۳/۰۸/۱۶)

همان طور که در طول یک دهه گذشــته، لیلا قندچی دورنماهایی طبیعی را 
نقاشــی می کرد، حال نگاهش را بر جزئیاتی متمرکز کرده که پیش تر در اشکال 
مختلف در گوشه  وکنار همان دورنماها ظاهر می شدند و یادآور تصاویر آنی و گذرا، 
دَوَران های فکری، رؤیاها، خیال ها یا هجمه های جهان بیرونی بر ذهن آسیب پذیر 
او و ما بودند. همان طور که او پیش تر کوشــیده بود تا آن وضعیت های ذهنی را 
در قالــب دورنماها به خودش و ما نشــان دهد و تأثیر اجتناب ناپذیر هجمه های 
بی رحمانه جهان بیرون را در اشکال مختلف مرئی و قابل تماشا کند، حال انگار 
در تلاش اســت تا پوســته ها، حفاظ ها، صدف ها یا جداره هایی را نشان مان دهد 
که مانند برگه ای از کاغذ کالک شــفاف، نازک و شــکننده  هســتند. او حالا و بعد 
از جست وجوهای پیشین خود در پی کشــف حقیقتِ شکنندگی و آسیب پذیری 
حفاظ ها، جدارها، پوســته ها و پوشش هایی است که قرار بود موجودات زنده -و 
در شکل استعاری ما- را در برابر هجمه های بی پایان و آشتی ناپذیر جهان بیرونی 

محافظت کنند.
اما بپردازیم به فضای غیرقابل شناســایی در آثار لیلا قندچی. وقتی با عوامل 
ناآشنا فضایی ناشناخته درست می شود، مؤثر است، اما از آن مؤثرتر زمانی است 
که با عوامل آشــنا (پرنده، صدف) فضای ناآشــنا ساخته شــود. سوررئالیسم در 
این موردِ اخیر اغلب ناتوان بود. سوررئالیســم از تعدد فرم ها و اشــکال بی ر بط 
به یک فضای گیج کننده می رســید که همین فرمول برای همه اجراشدنی است. 
در آثار لیلا قندچی یک اتفاق دیگر افتاده اســت که خوشــبختانه در قفسه بندی 
سوررئالیســم قرار نمی گیرد؛ امری خودآیین ، تکینه و در نتیجه تکرارناپذیر است. 
منظور این نیســت که این نقاشــی ها امکان کپی و تکــرار را ندارند، اما در فرایند 

تکرار این آثار اتفاقی که برای لیلا قندچی افتاده است، برای کپی کننده نمی افتد.
وقتی یک اثر اصیل کپی می شود، آنچه دیده می شود بازتولید خواهد شد. اگر 
اثری با فرمان مغز تولید شود، چون این فرایند قابلیت بیان، ثبت، انتقال و آموزش 
را دارد، قابلیــت کپی هم دارد. درواقع در این حالــت اصل و کپی نداریم؛ چون 
نقاشی اول اصیل نبوده که کپی داشته باشد. اما انرژی و حس نقاشی های اصیل 

در بخش نادیدنی نقاشی است. این بخش به طرح و نحوه تولید اثر برمی گردد.
ســال ها قبل که ناآگاه تر از الان بودم، زمان بر بــودن فرایند تولید یک 
اثــر را مختص کارهــای مهارتی می دانســتم. اما جملــه ای از کلمنت 
گرینبرگ (۱۹۹۴-۱۹۰۹) تلنگری شــد برای بازاندیشــی. گرینبرگ تخدیر 
ایده و اندیشــه را  طــی زمان طولانی تولید یا مشــاهده اثر اجتناب ناپذیر 
می دانست. فرض کنید شما ســاعت ها به یک اثر مفهومی خیره شوید. 
قطعا بعــد از دقایقی مفهــوم آن اثر مــورد توجه شــما نخواهد بود. 
آیــا دیوار برای یک زندانی که ســال ها به آن خیره شــده اســت، همان 
مفهوم عام را دارد؟ مســلما نه. زمان بر بودن تولید یا مشــاهده یک اثر، 
عنان کار را از مغز می گیرد و به چشــم و دســت می سپارد. دست برای 
انجــام حرکت از مغز کمــک می گیرد امــا نوع حرکــت را مغز تعیین 
نمی کند. بدن زیســته ما در تعیین نوع حرکت مؤثر است. دست محتاط 

ا دست جسور فرق دارد.

گالری

تجسمیتجسمی

«امر مدرن خــود را نه به  مثابه فراینــد، بلکه به مثابه 
ماهیت تحقق می بخشد؛ امر مدرن خود را همچون نتیجه 
عرضه مــی دارد». با تمام درد و جراحتی که شــاید از نظر 
بســیاری بر تاریخ و گذشته وارد شده و می شود، آن طور که 
آنتونیو نگــری در نامه به جیان مارکو دربــاره امر انتزاعی 
در بالا بدان اشــاره کرد: «همین است که هست. مدرنیسم 
لازم الاجراست». مدرن شدن نه فقط سرنوشت یک جامعه، 
که سرنوشت فرهنگ و برساخته هایش با تمام بن مایه های 
سنتی اش خواهد بود. بن مایه هایی که شاید چهره و صورت 
خــود را از دســت بدهند ولــی در معنا و ریشــه و به قول 
قدما، در ســیرت در دوران مدرن حضور چه بسا عمیق تر و 
اثرگذارتری نیز داشــته باشند. اساســا از این منظر مدرنیته، 
هم یک ضرورت و هم یک توسعه دهنده و روزآمدگرا برای 
آداب و ایده ها و طرح های سنتی باشد. مهم ترین برساخته 
فرهنگ ایرانی که از عناصر سازنده آن قدیمی تر و پابرجاتر 
نیز بوده، زبان فارســی و خط فارسی اســت. نقطه اتصال 
و در عین حــال پروبال دهنده فرهنگی کــه امروز به ایران از 
آن یاد می شــود، همان نقطه ای که پل تغییــر نگاه و ابزار 
رشــد زبانی و دیدگاهی و امکان وسیع وارد شدن به دنیای 
جدید را به مردمان ســرزمین های بســیاری از میانه جهان 
فراهم کرده اســت. در این مسیر تاریخی که فرهنگ ایرانی 
طی کرده، عناصر آن نیز در تکاپو برای تغییر و رشد بوده اند 
و زبان و خط فارســی شــاید راکدترین آن بــرای قرن ها و 
پرتکاپوترین آن برای دهه های اخیر بوده باشــد. هنرمندان 
بســیاری که نگاهــی به کارکــرد و ظرفیت هــای پنهان و 
آشکار خط فارسی و وســیع تر از آن زبان فارسی به عنوان 
دریچه  ای خوش منظره به جهان داشــتند، ســعی کرده اند 
مسیرگشــا باشــند و قدری این ساختار ســنتی را شکسته و 
قاب زبان فارســی و به ویژه پلتفرم تحقق آن خط فارســی 
را وسعت ببخشند. از میرعلی تبریزی و میرعماد حسنی، تا 
میرزا محمدحسین عمادالکتاب و میرزاعبداالله و امیرخانی 
که ســعی کردند به آن تنوع و غنا ببخشــند، تا احصایی و 
زنده رودی که آن را به ســمت زیبایی شناسی، نقاشی و فرم 
ببرند، تا رضا عابدینی و بسیاری از هنرمندان معاصر و حتی 
نقاشــان و معماران و مجسمه ســازانی که آن را به سمت 
دیزاین و کارایی و معنا کشاندند، هر کدام در دوره های خود 
پله ای خط فارســی را به مسیر مدرن شــدن نزدیک کردند. 
علــی حصــوری در کتاب زیبایی خط فارســی به درســتی 
می گوید: «یکی از کارکردهای هنر، ایجاد فضایی متفاوت و 
در نتیجه انتظارات تازه است که گاه پاسخ آن خود موکول 
به تاریخ اســت. هرچه این پاســخ دیرتر داده شــود، نشان 
عقب ماندگی فرزندان از پدران است. کسی که به راهی تازه 
می رود کاری به مراتب دشوارتر از آن می کند که سپس تر و 
با در دست داشتن رهاوردهای تاریخی و علمی آن را معنی 
می کند. حال اگر کســی خود پرسشی هنری را مطرح کند و 
خود دست کم یک پاســخ به آن بدهد، امر مدرن را تحقق 
بخشیده اســت». این گروه که عمدتا گرافیست های ایرانی 
بودند، هرکدام بعد از قرن ها خوشنویســی سنتی و نگارش 
وفادارانه خط فارسی که می توان گفت همان دوره ای است 
که پسران از پدران عقب مانده بودند، سعی کردند هرکدام 
به نوبه خود پاسخی به پرسشی دهند که خود ایجادکننده 
آن بودنــد. حال بماند که امر مــدرن خود مقدمه ای بر امر 
معاصرشدن است و ما راه طولانی داریم تا معاصر شویم. 
حداقل آن گونه که شــاملو درباره ســنتی بودن موســیقی 
ایرانی می گوید شــامل خط فارســی هم می شــود و ما در 

اینکه بتوانیم در جهان جدید با انبوهی از مفاهیم و معانی 
مختلف همچنان زبان پویا و پرکاربرد و پرظرفیتی داشــته 
باشــیم، فاصله داریم. اما چه باید کرد؟ راهش ادامه دادن 
همین مسیر و در آمیخته شدن با موضوعات جهان جدید و 

به چالش کشاندن زبان فارسی و خط فارسی است.
بر این اســاس، کــوروش بیگ پور در مقام گرافیســت و 
هنرمند را باید ادامه دهنده همین مســیر و پاسخ دهنده به 
پرسشــی دانســت که آیا زبان و خط فارسی در مواجهه با 
جامعه جهانــی و نیازهای مدرن و معاصر آن حرفی برای 
گفتن دارد و او جزء معدود هنرمندانی است که با مهاجرت 
به آمریکا و کار در محیطی کاملا کنده شــده از بوم زبانی و 
فرهنگی خود، ســعی در پاســخ دادن به این پرسش دارد. 
امروزه فونت در مقام رســم الخط قــرار گرفته و به مراتب 
فراگیرتر عمل کرده و نقش بســزایی در دیگر هنر ها و علوم 
حتی داشــته اســت. زیرا هر چه از مجرای تفکر و اندیشه 
می گــذرد، باید به وســیله قلم و تایپ به نــگارش درآید و 

خود را ثبت کند.
مــن زبان و خط فارســی را با هم و کنــار هم می آورم؛ 
زیــرا آنها را جــدا از یکدیگر و مجزا از هــم نمی دانم.  این 
زبان و خــط باید هم وزن با تکنولوژی خــود را جلو بیاورد 
و بتواند ظرفیت های خــود را افزایش دهد. در جهانی که 
هر روز مفهومــی تازه، تصویری تازه و شــکل  و نیازی تازه 
درحال زاده شدن است، نمی توان با زبان و خط کهنه پیش 
رفت و حرف زد و مدعی ســهم و جایگاه و نقش نیز شــد. 
کوروش بیگ پور با اندیشــه ترســیمی و بیانی گرافیکی در 
جهانی غیرایرانی و غیر فارسی زبان، یعنی نقطه ای بیرون از 
جغرافیای فرهنگی زبان فارســی، خط فارسی را به چالش 
کشانده اســت. تنوع آثار او و سفارشــات و مجموعه هایی 
کــه او برای آنها کار کرده اســت، بیانگر آن اســت که او از 
هر مســیر و روزنی برای رســیدن به پاســخ بهره می برد و 
در نقاطی به اهداف و پاســخ رســیده و طبیعتا مثل دیگر 
هنرمندان در نقاطی هم شکســت خورده است. آن طور که 
از آثار و نمودها و نشــانه های موفقیت و شکســت هایش 

می توان پی برد، این گونه اســت که هر جا بیگ پور مفاهیم 
خارجی و جهانی را به درون فرهنگ ایرانی برده و از پنجره 
عرفان، فلســفه و ادبیات ایرانی پاسخ گفته، توانسته زاویه 
جدیدی ایجاد کند و حرف نویی در پاسخ به نیاز و خواست 
جدیدی بزند و هر جا خط فارســی را از زادبوم اندیشــه ای 
خود جدا  و سعی کرده آن را به فرهنگ دیگری ببرد، نتایج 
آن چنان مطلوب نبوده اســت. به کارهای او در گوگل نگاه 
کنید، چقدر دلچسب و نگاه نو به جهان بخشیده است و به 
کارهایی که او در شکل پوستر انجام داده است. در مواجهه  
و پنجره ای که کوروش بیگ پور به خط فارسی افزوده است، 
باید سهم نگاه هنری را در نسبت به نگاه کاربردی جدی تر 
دانســت. او از زاویه دید هنری به خط فارسی نگاه می کند 
و عناصر زیبایی شناسی آن را برای بیان های نیازهای جهان 

معاصر به کار گرفته است.
کــوروش بیگ پــور را  روی پالــت جهانی بایــد مدافع 
تصویری ایران شــهری دانســت. کسی که شــیفته عرفان، 
ادبیــات، فرهنگ، فلســفه و معماری ایرانی اســت، اما در 
جهانی خــارج از این فضا زندگی و کار می کند. کســی که 
زبان تصویری ایران شــهری را مشق می کند و می خواهد به 
ســفارش های در ابعاد جهانی پاسخی از دریچه نمادها و 
الگوها و نقش های ایران شــهری اســتخراج کرده و بدهد. 
به همــان مقدار کــه تأکید و گفته می شــود کــه هنرمند 
باید آموزه ها و پیشــرفت های جهانی را فرابگیرد و ســپس 
براســاس فرهنگ و زادبوم خود دســت به خلق اثر بزند تا 
اثری متفاوت و منحصر به فرد اصطلاحا تولید کند، به همین 
مقدار نیز نیازمند هنرمندانی هســتیم که در بستر جهانی با 
دانش و ابزار و فرهنگ خود سخن بگویند و دست به خلق 
اثر بزنند تا گفتمان فرهنگی شــکل بگیرد  و این جغرافیا در 
یک ســرزمین فرهنگی اسیر و گرفتار نشود و بتواند همواره 

پویا و در حرکت و تعامل باشد.
اگر آن گونه که روژه باســتید می گوید: «سرچشــمه اثر 
هنری از یک ســو محیط اجتماعی و ویژگی هایش هســتند 
و از ســوی دیگر آفریننده اثر و شــگرد خاص او در واکنش 
نشــان دادن به انگیزه های اجتماعی که وی در آن می زید». 
باید گفت کوروش بیگ پور همان چیزی است که زبان و خط 
فارسی برای وسعت بخشــیدن به آن نیاز دارند. کسانی که 
در بســتر نیازها، انگیزه ها و اندیشه های جهانی زیست کنند 
و در پاســخ به آنها از فرهنگ ایران شــهری بهره ببرند. این 
فرهنگ ایران شــهری برای یک هنرمند گرافیست می تواند 
نمودها و نشانه و معنای تصویری ایران شهری در وضعیت 
و موقعیت و کارکردهای جدید باشــد و می تواند برای یک 
فیلســوف و اندیشــمند ایده ها و نظریه ها و چشم اندازهای 
تــازه و طبیعتا برای یک نویســنده ترکیب بنــدی کلمات و 
معانــی و جهان جدید را به وجود بیاورد و پیش چشــم و 

خوانش مخاطب جهانی قرار دهد. 
بر اســاس آنچه گفته شــد، آثار کوروش بیگ پــور را باید 
برگفتــه از فرهنگ ایران شــهری از یک ســو و پاســخی به 
نیــاز جهانی از ســوی دیگر دانســت که او امــروز با آن در 
مواجهه قــرار دارد. آن گونه که در طراحی  فونت، پوســتر، 
لوگو و نشــانه ها، دیزاین ها و دیگر آثار او می توانیم رهگیری 
کنیم، او توانســته خط ســیری میــان عرفان، ادبیــات، هنر، 
معماری، خط و زبان فارســی پیدا کند که همه در خروجی 
نهایی کار به نوعی ســهم و نقشــی دارند. همان چیزی که 
مفهوم فرهنگ ایران شــهری به مخاطــب جهانی می تواند

و باید ارائه کند.
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